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 مالا یدرک کله لایترک ما تیسر منه

 )ترجمه(

 پرسش

 !سلام علیکم و رحمت الله و برکاتهامیر فاضل و محترم ما! ال

قدر  حت این قاعده شرعی تا چیص! نصیب فرمایدشما  وسیلۀالله سبحانه و تعالی شما را حفظ فرموده و پیروزی به خیر را به 
ین شرعی ا قاعدۀ ؟احکام شرعی به صورت تدریجی نمود توان استدلال به تطبیقآیا به اساس این قاعدۀ شرعی می ،است

ور است بعضی از آن که مقد ،شودتوانی انجام نمییعنی آنچه که کل آن به دلیل نااست: "ما لايدرك كله لا يترك ما تيسر منه" 
 زای خیر دهد.تعالی شما را جالله سبحانه و شود، ترک نمی

 پاسخ

 !یکم السلام و رحمت الله وبرکاتهو عل 

 در عمر شما برکت دهد. ،که در حق ما کردیدم که الله سبحانه و تعالی از بابت این دعای خوبیینمایدر ابتداء ما هم دعاء می
ت؟ تا چی قدر اس "تيسر منهلا يدرك كله لا يترك ما ما "شرعی  که صحت این قاعدۀشما از دو مسأله سوال کردید: اول این

 به این قاعده جائز است است؟ جواب به گونۀ ذیل است: استدلال به تطبیق احکام شرعی  دوم: سوال شما این است که آیا

 اول: در خصوص صحت قاعدۀ )ما لا يدرك كله لا يترك ما تيسر منه(: 

 "لهما لا يدرك كله لا يترك ك": مثلاً ؛ذکر شده است مشابهاین مقوله به عبارات مختلف در کتب علماء اما به صورت  -１
یعنی آنچه کل آن درک  "ما لا يدرك كله لا يترك قله". شودشود کل آن ترک نمیکل آن درک نمی یعنی آنچه

یعنی آنچه کل آن  " يدرك كله لا يترك ققلهما لا" .شودشود ترک نمیمقدار کمی از آن که حاصل می ،شودنمی
عضی ب ،شودیعنی آنچه کل آن درک نمی "بعضه ما لا يدرك كله لا يترك" شود.تر آن ترک نمیکم ،شوددرک نمی

یعنی  "لا يدرك كله لا يترك ما تيسر منهما " که در سوال شما ذکر شده است:شود. علاه به آن عبارتیآن ترک نمی
   شود.ترک نمی ،آنچه که حصول آن میسر است ،شودآنچه کل آن درک نمی

ها جاری طوری بر زبان حتی؛ این را قاعدۀ شرعی خوانده است برخی دیگرل و یا مقولۀ خوانده و مثالبعضی این مقوله را ضرب 
آنچه که اسماعیل بن محمد بن عبدالهادی جراحی  ؛سلم استز جانب رسو الله صلی الله علیه و شود که گویا این حدیثی امی

کشف الخفاء و "این مقوله را در کتاب خود شام در زمان خود   ینمحدثیکی از .ق. هـ۶۶۱۱نی دمشقی ابوالفداء متوفی عجلو 
 ما لا يدرك كله لا يترك"جمله یکی  از آن ؛گویدو میذکر نموده  "شودکه بر زبان مردم جاری مییثیمزیل الالباس از آن احاد

الله سبحانه  توانید ازکه می ایهیعنی به هرانداز  ت؛مَا اسْتطَعَْتمُْ﴾ استَّقُوا اللهّ است که این گفته به معنی آیۀ مبارکۀ ﴿فَا "كله
 نه حدیث.  ؛قاعده است اما لفظ ترجمه «اتق الله ما استطعت»پیشه کنید. و حدیث مبارک  اتقو 



گفته  "حدیثالجد الحثیث فی بیان ما لیس ب"ش ادر کتاب .قهـ۶۶۱۱عبدالکریم الغزی العامری متوفی چنان احمد ابن هم
 آیۀ نه حدیث و این قاعده به معنی ،است چون این قاعدهاست،  "مَا لَا يدُْركَُ كُلُّهُ لَا يتُرْكَُ كُلُّه"ها مقولۀ یکی از آن ؛است

 است. مَا اسْتَطعَْتُم﴾ ه﴿فَاتَّقُوا الل   مبارکۀ

 شرعی به قاعدۀ "كُلُّه لَا يتُرْكَُ كُلُّهُ  كُ مَا لَا يدُْرَ "شود که مرجع مقولۀ واضح می ،این خصوص دقیق شویم اگر در -２
 "معسورالميسور لا يسقط بال"عده به این عبارت نیز آمده است: گردد که این قابر می "الميسور لا يسقط بالمعسور"

ر است که د ایهو این قاعد. شودساقط نمی ،که دشوار استبه دلیل بخشی ،که انجام آن میسر استیعنی حکمی
ورُ قاعدۀ سی و هشتم "المَْيْسُ  :گویدسیوطی در اشباه و نظائر می مثلاً ؛شرعی با دلائل آن ذکر شده است کتب قواعد

ابن  .شودساقط نمی ،که دشوار استبه دلیل بخشی ،که انجام آن میسر استیعنی حکمیلَا يسَْقُط بِالمَْعْسُورِ" 
کم بامر اذا امرت»: سلمقول رسول الله صلی الله علیه و ز ا هاز جمله مشهورترین قواعد مستنبط ؛سبکی گفته است

 انجام دهید. ،وقتی شما را به کاری دستور دادم آنچه که از آن به توان شما استیعنی  ؛«فأتوا منه ما استطعتم
 همین قاعده است.

 ایهن قاعدای ":يسقط بالمعسورالميسور لا "و گفته است  ذکر نموده "المنثور في القواعد"در کتاب خود زرکشی این مقوله را 
 المَْقْدُورُ عَليَْهِ هَلْ  البْعَْض"که زرکشی این قاعده را در مسألۀ  گرددداشتن به بعضی از اصل بر میاست که بر قاعدۀ قدرت 

 تشریح داده است.یعنی به قدرت داشتن بعضی از حکم مقدور انجام آن واجب است؟  "يجَِبُ 

ا در و ی "ما لا يدرك كله لا يترك كله"مانند این قاعده و هم "الميسور لا يسقط بالمعسور"علماء در خصوص قاعدۀ  -３
 ه است:فرمود الله سبحانه و تعالی که به این موارد استدلال کردند "البعض المقدور علیه هل یجب"خصوص مسأله 

بخاری این  «اذا أمََرتْكُُمْ بأمَْر فأَتْوُا منْه مَا اسْتطَعَْتمُْ » :ل رسول الله صلی الله علیه و سلمو قو ﴿فَاتَّقُوا الله مَا اسْتطَعَْتمُ﴾ 
 ،های مفصلی را بیان کردندحدیث را از ابوهریره روایت نموده است و برای روشن شدن و واضح شدن این قاعده مثال

قُط "المَيسُْورُ لَا يسَْ نیم: کجا ذکر میدر اشباه و نظائر فروع بسیاری را ذکر نمودند که بعضی از این فروع را در این
 ،انَ مَقْطوُع بعَْض الْْطَرْاَفِ إذاَ كَ" از جمله فروع آن این قواعد است ،چنان فروع این قاعده نیز بسیار استهمبِالمَْعْسُورِ" 

 شستن اجزاء باقی ماندۀ آن واجب است. ،های اعضا قطع بودیعنی وقتی بعضی از قسمت "يجَِبُ غَسْلُ البَْاقِي جَزمْا
ترْةَِ ، يسَْترُُ بِهِ القَْدْرَ المُْمْكِنَ جَزمْا" در توان به ق ،ها را بپوشدضی قسمتتواند بعکه میکسی "القَْادِرُ عَلىَ بعَْضِ السُّ

ۀ فاتحه که توانا به خواندن بعضی از سور کسی یعنی "القَادِرُ عَلىَ بعَْضِ الفَْاتِحَةِ ، يأَتِْي بِهِ بِلَا خِلَاف" خود باید بپوشد.
جُودِ دُونَ القِْيَامِ لزَمَِه بلَِا خِلَا ف عِنْدَناَ"َها را بخواند. بدون اختلاف باید همان قسمت ،است  "وْ عَجَزَ عَنْ الرُّكوُع وَالسُّ

اع "در نزد ما بدون اختلاف بر او لازم است که استاده نماز بخواند.  ،اگر از رکوع و سجده عاجز شد وَاجِدُ بعَْضِ الصَّ
لازم است که همان اندازه را  ،باشدکه یک قسمتی از پیمانه را دارا میکسی "فِي الفْطرْةَ يلَزْمَُه إخْراَجُه فِي الْْصََح

 بدهد.
واضح  ذکر کردندمانند آن و هم "الميسور لا يسقط بالمعسور"صوص قاعدۀ چه علماء در خاز تحقیق و بررسی آن -４

 ،استطاعت نداشت ،هرگاه شخص به کل حکم مأمور بهشان از این قاعده این است که منظور و مقصودشود که می
ه که زیرا مکلف به آنچ ؛به آنچه توان دارد عمل کندبلکه بر او لازم است که  ؛شودساقط نمی حکم عمل به متباقی آن

أتوا إذَا أمََرتْكُُمْ بأمَْر ف»، اتَّقُوا الله مَا اسْتطَعَْتمُ﴾﴿فَ آن و سنت باید آنرا انجام دهد: طبق قر  ،توان به انجام مأمور به دارد



ص خبر نماز گزار قرائت سورۀ فاتحه به صورت کامل در هر رکعتی لازم است و وقتی ش ؛به طور مثال« منه ما استطعتم
پس بر او لازم است که  ؛تواند بخوانداما او کمی از سورۀ فاتحه را می ،خواهد که نماز بخواندشود و میمسلمان می

واند تزیرا او بعضی از آیات را می ؛نه این که کل سوره را ترک کند ؛ش بخواندتوانقدر بعضی از سورۀ فاتحه را به 
 اما وقتی کف دست شخص ؛ها بشویدهای خود را تا آرنجزم است که دستبر مکلف لا  ؛چنان به گونۀ مثالهم .بخواند

آیا لازم است که متباقی دست خود را بشوید؟ جواب این است که طبق این قاعده بر او لازم است که  ،قطع باشد
تن بعضی با نتوانس ،استزیرا به آنچه توانا  ؛ستن کف دست بر آن دشوار باشداگرچی ش ؛متباقی دست خود را بشوید

 اما وقتی مکلف به دلیل ؛است حکم شرعی مأموربه موضوع این قاعده در نزد علماء  ،به این ترتیب .شودساقط نمی
 ،بعضی دیگری را که انجام آن برایش مقدور است ،اگر نتواند به بعضی از آن حکم عمل کند ،که وجود داردمشکلی

 دهد.ش است که انجام ملاز  شود وساقط نمی
ر ولی د ،ها صحیحهستند که در بعضی عرصه یمانند این قاعده قواعدو هم "بالمعسور المیسور لایسقط"قاعدۀ  -５

 ،داشتتوان ن را روز روزۀ رمضان از که یک قسمتیکسی ؛به طور مثال .شوندهای دیگر قواعد گفته نمیبعضی عرصه
بلکه بر او  است که روزه را افطار کند و روزۀ این روز را  ؛را به اساس این قاعده روزه بگیرد لازم نیست که متباقی روز

پس این قواعد در بعضی حالات  ؛سان و مطلق نیستشود که این قواعد یکو به این ترتیب ظاهر میقضاء بیاورد 
تطبیق این قواعد نیاز به تحقیق و شناخت واقعیت و شناخت  .شودولی در بعضی حالات تطبیق نمی ؛شودتطبیق می

علماء هشدار داده اند که این قواعد یکسان و به صورت مطلق  ،احکام شرعی مرتبط به آن را دارد و به همین دلیل
 یق نیست.بقابل تط

 ست،گرفته شده امسائل از این قاعده بعضی از  !آگاه باشید» کرده است: گونه ذکره و نظائر اینسیوطی در اشبا -ا
ا ر  بلکه بدل آن ؛را آزاد نسازد آن ،سازی قسمتی از غلام را داردد کسی است که در کفاره توان آزادیکی از آن موار 

مبدل است و روزه یک  دلیل آن این است که ایجاب بعضی از رقبۀ غلام با روزۀ دو ماه جمع بین بدل و .انجام دهد
 "من لم یجد"که شارع گفته است و به دلیل اینشود که این ممتنع است سازی نصف رقبه تبعیض کفاره میماه با آزاد

چنان بعضی از این قواعد روزۀ قسمت از روز است که هم ؛اما یابندۀ بعضی از رقبه در حقیقت کل رقبه را نیافته است
 «ک قسمتی دیگری از روز لازم نیست.امسا

که در قسمتی از حکم حالتی»سأله را بیان کرده و گفته است: کتاب منثور در قواعد این مچنان زرکشی در هم -ب
یا واجب است و یا خیر؟ این حالت به چهار قسم است: یکی این است که به صورت مطلق آ ،شخص مقدور باشد

تر بنا به نظر صحیحاشته باشد. دوم: که بر خواندن قسمتی از سورۀ فاتحه توانائی دمثل نمازگذاری ؛واجب است
پس  ؛جا برساندتوانست آب را در آنکه اگر شخص در وجودش جراحت و زخم باشد که نمیمثل این ؛واجب است

  مذهب بر این است که قسمت صحیح شسته شود و قسمت جرح و زخم تیمم شود.
در این صورت آزاد  ،لازم استکفارۀ آزاد ساختن غلام  که درمثل این ؛واجب نیست سوم: آن حالتی است که قطعاً 

غلام در حد امکان است و در این سازی زیرا مقصد شریعت تکمیل سازی آزاد ؛ساختن قسمتی از غلام واجب نیست
ه اگر شخص کچنان ؛تر واجب نیستبر قول صحیحبنا هچهارم: آن حالتی است ک شود.صورت به بدل آن رجوع می

 زیرا ترتیب واجب ؛پس در این صورت مسح سر واجب نیست ،تعذر شدوضوء به دلیل برف، سردی، ریختن آب مبی
 «های امکان ندارد...مم روی و دستکه استعمال آب در مسح سر قبل از تیدر حالی ؛است



شود که این قاعده و قواعد مشارالیها نه به صورت مطلق صحیح است و نه هم به صورت مطلق خطاء به این شکل معلوم می
 بلکه این قواعد در بعضی حالات صحیح است و در بعضی حالات دیگر صحیح نیست. ؛است

بیق احکام در خصوص تط "الميسور لا يسقط بالمعسور" و "ما يدرك كله لا يترك ما تيسر منه"دوم: نسبت به استدلال به قاعدۀ 
 شرعی به صورت تدریجی مسائل ذیل قابل ذکر است: 

در تطبیق احکام شریعت از قبیل تلبیس احکام شرعیت بر مردم و افتراء بر دین الله  یز تدریجاستدلال به این قواعد بر جوا
سبحانه و تعالی است و این بدین دلیل است که هیچ مجال و جایگاه به استناد این قواعد در این زمینه مبنی بر تطبیق تدریجی 

 اسلام وجود ندارد که دلائل به گونۀ ذیل است: 

در بعضی  ولی ،تطبیق احکام شریعت این است که بخشی از احکام شرعی در بعضی امور تطبیق شودمعنی تدیج در  -１
 ولی در ،موارد دیگر احکام کفر تطبیق شود و این بدین شکل که عقود ازدواج طبق احکام اسلام قرار داده شود

 ،قطع دست جاری شود چنان در خصوص مجازات سارقنگاری شود و هماخصوص مسائل سود، زنا، شرب خمر سهل
پس معنی تطبیق تدریجی در احکام شرعی  ؛ولی در خصوص مجازات زانی و شارب خمر مجازات شرعی جاری نشود

کل این موضوع به این ش ، و شکی نیست کهاست در بدل حکم شرعی یبه معنی حکم به احکام کفر در مسائل معین
به  زم ولا  است که فعل مأمور به شرعاً  گر اینزیرا این قائده بیان ،بودهدور  کاملاً  "مالایدرک کله لایترک کله"از قاعده 

 ،هم به دلیل ناتوانی انجام قسمتی از آنآن ،شودانجام شود و کل آن ترک نمی ،ر استکه عمل به آن میس ایهانداز 
کفر را به خاطری  که احکامگوید که برای شخص جائز است که حرامی را انجام دهد و یا اینپس این قاعده نمی

 تطبیق کند. به مأمور ،قدرت ننداشت
پس فعل مأمور به آن است که مطابق شریعت انجام  ؛نه از فعل منهی عنه ،زنداین قاعده از فعل مأمور به سخن می -２

پس چگونه به این قاعده مبنی بر جواز  ؛ترین گناه استبلکه بزرگ ؛اما تطبیق غیر شریعت منهی عنه است ؛شود
 احکام کفر استدلال شود؟ آیا این یک کار عجیبی نیست؟! تطبیق

رت تواند شریعت را به صو شان این است که حاکم میمقصد ،زنندکه از تدریج در تطبیق احکام اسلام حرف میآنانی -３
 ردد،گتواند از تطبیق احکام شرعی باز داشته و یا مانع که حاکم را هیچ چیزی نمیدر حالی ؛تدریجی تطبیق کند

باز دارد تا او در عوض احکام تواند حاکم مسلمان را از تطبیق احکام شرعی چی چیزی می زیرا او حاکم است؛ مثلاً
را بر ؟ پس چشودگفته میآیا او حاکم همان سرزمین  ،که چنین باشددر صورتیشرعی احکام کفر را تطبیق کند؟! 

یت نماید؟ آیا واقعدر عوض آن احکام کفر را تطبیق می کند واحکام اسلام را تطبیق نمی ،که حاکم استسرزمینی
شابهی چی وجه تخواند؟ مریضی نشسته میناتوانی به اثر نماز را به دلیل  مریضی است کهقدرت حاکم مثل شخصی 
 ؟! در بین این دو وجود دارد

خصوص این قاعدۀ به که در نصوص شرعی که این است ،که لازم به توجه استیموردی دیگر  ،رغم این همهالیعل -４
 به گونۀ مثال:  ؛یج تطبیقی دلالت ندارندرهرگز بر تد ،شودها استدلال میآن

انید. در مفهوم تو که می ایهی از الله تقوی کنید به هر انداز این قول الله سبحانه و تعالی ﴿فَاتَّقُوا الله مَا اسْتطَعَْتمُ﴾ یعن -ا
 اقو ت ،شود که در وقت نداشتن قدرتو از این آیۀ مبارکه این چیز فهمیده نمیۀ مبارکه مفهوم مخالف وجود ندارد آیاین 

تمام توان خود را برای حصول تقوی و التزام  ین است که برای انسان لازم است تامفهوم آن ا ،بلکه بر عکس ؛لازم نیست



 صوص معنی این آیه چنین گفته استامام طبری در تفسیر خود در خ .اهی الله سبحانه و تعالی به کار گیردبه اوامر و نو 
و از عذاب  حذر کنید (تعالیسبحانه و )مومنان از الله ای  ،گویدالله سبحانه و تعالی مییعنی  ﴾فَاتَّقُوا اللهّ مَا اسْتطَعَْتمُْ ﴿

ی را د عملینتواکه می ایهاصی اجتناب نمائید و به هر انداز آن ترسیده و از عذاب آن به وسیلۀ انجام فرائض و دوری از مع
در شرح  ه خوبیبسیار موضوع را ب "التنویرالتحریر و "دیک کند. ابن عاشور در تفسیرخود انجام دهید که شما را به آن نز 

 این آیه گفته است:

 ﴾فَأوُلئكَ هُمُ الْمُفْلحُونَ  سه﴿فَاتَّقُوا الل هَ مَا اسْتَطعَْتمُْ وَاسْمَعُوا وَقطَيعُوا وَقنَفْقُوا خَيرْا لانفُْسكمُْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نفَْ 
 [61]سوره تغابن آیه 

ت؛ و د که برای شما بهتر استوانید تقوای الهی پیشه کنید و گوش دهید و اطاعت نمایید و انفاق کنیپس تا میترجمه: 
 رستگارانند! ،که از بخل و حرص خویشتن مصون بمانندکسانی

ا که هرج پس در ،وقتی شما این مطلب را دانستید ؛شوداش چنین مییعنی معنی ،باشدفاء تفریعی بر آنچه گذشته می
که تیدر تمام حالا  یعنی ؛برای عمومیت است قصداً  حذف متعلق )اتقوا(است که  این در حالی .کنید اتقو  ،لازم است اتقو 

 .است أکیدی جملۀ اول از بابت تتذییل یعنی ذکر جملۀ به معناین کلام مانند  بناءً  .شود اباید تقو  ،گیردارتباط می ابه تقو 
اش نشده برای صاحبکه ذکر شده و یدر خصوص چیزهای اوقتی تقو  .باشدمیاش از مضمون ماقبل ترزیرا مضمون آن عام

ه به همین دلیل تأکید امر ب ،شوداش در بسیاری از حالات تقصیر در رعایت تقوی پیدا میبه دلیل ارضاء خواست نفس
ه معنی یعنی ب ،ظرفی است جا مصدرو حرف ما در این .ستطعتم(در این قول الله سبحانه و تعالی پیدا شده است )ما ا اتقو 
ها از در هیچ حالتی از زمان پس شخص ؛ها و همۀ حالات را شامل شوددهد تا همۀ زمانکه استطاعت شما معنی میاین
که یا زمانتکوتاهی نکنند  اتا مبادا بندگان به اندازه مقدورشان به تقو ه بودها ظرفی برای استطاعت خلوت کند و زمان اتقو 

 ختم. «از حد استطاعت خارج نشود...

 و تعالی سبحانهروی از اوامر و نواهی او عدم کجتعالی و الله سبحانه و  اتمام وضاحت بر لزوم تلاش در تقو  پس آیۀ کریمه به
بر تطبیق تدریجی احکام اسلام و تطبیق احکام کفر در هیچ  هوجوه این آی وجهی ازدر حد توان وضاحت دارد و به هیچ

 کند.بلکه این آیۀ مبارکه التزام به شریعت را به آخرین درجات آن طلب می ؛بخشی از شریعت دلالت ندارد

ه بخاری در صحیح خود از ابوهریره از کچنان ،شوداستدلال می اها به قواعد مشار الیهکه به اساس آنحدیث شریفی -ب
 رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت نموده فرموده است: 

بُوه عَنْ شَيْء فَاجْتنَدَعُوني مَا ترَكَتُْكمُْ إنَّمَا هَلكََ مَنْ كَانَ قَبْلَكمُْ بسُؤَالهمْ وَاخْتلَافهمْ عَلىَ قنَبْيَائهمْ فَإذا نهََيتُْكمُْ »
 «مْ بامَْر فَأتْوُا منْه مَا اسْتَطعَْتُ وَإذَا قمََرتْكُُ

که قبل از شما بودند به دلیل سوال و اختلاف شان بسیاری از کسانی ،آنچه به شما آوردم مرا به همان بگذارید ترجمه:
از آن بپرهیزید و وقتی شما را به کاری  ،کنموقتی من از چیزی شما را نهی می .در خصوص پیامبران شان هلاک شدند

 توانید از آن انجام دهید.که می به هراندازه ،دهمدستور می



د دوری شود و اما چیزهای پس از محرمات بای؛ ها اجتناب شودکه لازم است از آنسازد واضح می را منهیات پس این حدیث
کاری است احکام اسلام به بهانۀ تدریج یق احکام کفر در کنارنیست که تطب به اندازۀ توان باید انجام شود و شکی مأمور

 الله سبحانه و تعالی فرموده است:  ه.م این را به دلائل قطعی نهی نمودکه شریعت اسلا 

 [44]سوره مائده آیه  ﴾فَأوُلئَكَ هُمُ الْكَافرُونَ  الل هوَمَنْ لمَْ يَحْكمُْ بمَا قنَزَْلَ ﴿

 پس چنین کسانی کافرند. ،حکم نکند نازل کرده (سبحانه و تعالی)و هرکسی طبق آنچه الله ترجمه: 

 [44]سوره مائده آیه  ﴾فَأوُلئَكَ هُمُ الظَّالمُونَ  الل هوَمَنْ لمَْ يَحْكمُْ ب مَا قنَزَْلَ ﴿

 ند.گر شک ستمبید پس چنین کسانی که الله سبحانه و تعالی نازل کرده داوری نکنهرکس مطاق حکمیترجمه: 

 [44]سوره مائده آیه  ﴾ه فَأوُلئَكَ هُمُ الفَْا سقُونَ ﴿وَمَنْ لمَْ يَحْكمُْ بمَا قنَزَْلَ الل  

 ند.چنین کسانی ظالم ا ،نازل کرده حکم نکند (سبحانه و تعالی)چه الله و هرکسی به آنترجمه: 

قنَْ يكَُونَ لهَُمُ الْخيرَةَ منْ قمَْرهمْ وَمَنْ يعَْص الل ه وَرَسُولهَ فَقَدْ  قمَْرا﴿وَمَا كَانَ لمُؤْمن وَلَا مُؤْمنَة إذَا قضََى الل ه وَرَسُولُه 
 [61]سوره احزاب آیه  ضَلَّ ضَلَالا مُبينا﴾

برای آنان درکارشان اختیاری  ،کاری فرماند دهندش به انی را نسزد که چون الله و رسولشو هیچ مرد و زن مومترجمه: 
 .به گمراهی آشکاری گرفتار شده است ،ش را نافرمانی کندارسولکه الله و باشد. هرکسی

کفر به  منگاری در تحکیم شریعت و تطبیق احکاااین حدیث به هیچ وجهی از وجوه بر جواز تفریط و سهل ،به همین دلیل
را لازم  یرا حکم به غیر ما انزل الله از جملۀ محرمات و منهیات است که حدیث اجتناب از آنز ؛بهانه تدریج جواز ندارد

 گردانیده است.

هیچ دلیل  آن به همین دلیل استدلال به این قاعده بر تدریج در تطبیق احکام شرعی استدلال باطلی است که به اساس
 شود.ثابت نمی

 عطاء ابن خلیل ابوالرشته تانبرادر 

 .ق.هـ۳۴۴۱ربیع الآخر  ۵
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